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متــن پیــش‌رو حاصــل ارائــه پرویــز امینــی در گــروه تلگرامــی گفت‌وشــنود 
اســت کــه به‌صــورت یادداشــت شــفاهی تنظیــم شــده اســت. 

یــک اشــاره کنــم،  پیــش از ورود بــه بحــث، بایــد بــه یــک نکتــه متدولوژ
وقتــی مــا بــا یــک رویــداد بــا یــک پدیــدار روبــه‌رو می‌شــویم، پرســش‌هایی 
وجــود دارد کــه آن پرســش‌ها نحــوه مواجهــه مــا بــا آن پدیــدار و رویــداد را 
در آن شــکل می‌دهــد. به‌شــکل متعــارف، مــا می‌توانیــم از پنــج پرســش 
صحبــت کنیــم؛ پرســش اول مــا پرســش توصیفــی اســت، چیســتی آن 
، چگونگــی شــکل‌گیری و برخــی از پیامدهــای بالفعلی  رویــداد و پدیــدار
را کــه دارد مــورد توجــه قــرار می‌دهیــم. پرســش دوم، پرســش از چرایــی آن 
رویــداد و پدیــدار اســت. وقتــی ایــن چرایــی معطــوف بــه علت‌شناســی 
اســت، از مفهــوم تبییــن اســتفاده می‌کنیــم. گاهــی ایــن چرایــی معطــوف بــه 
دلیل‌شناســی و معنا‌شناســی اســت، از تفســیر اســتفاده می‌کنیم. در آنجا 
دنبــال معنــا یــا دلیــل آن اتفــاق هســتیم. علــت یــک امــر بیرونــی و خارجــی 
اســت، دلیــل یــک امــر درونــی، معناشناســانه و معرفت‌شناســانه اســت. 
پرســش ســوم معطوف به مســاله آینده‌پژوهانه اســت، اینکه این رویداد و 
یوهایی برای  پدیــدار احتمــالا بــه چــه وضعیتــی ختــم می‌شــود یا چه ســنار
ختــم ایــن پدیــدار یــا رویــداد پیــش روی مــا وجــود دارد. ســوال چهــارم یک 
ســوال تجویــزی اســت کــه بســته بــه اینکــه مــا کــه هســتیم، چــه موقعیتــی 
یــم، چــه جایگاهــی از نظــر اجتماعــی، سیاســی، مدیریتــی، ‌انگیزه‌هــا  دار
یــم بایــد تنظیــم کنیــم کــه نســبت بــه ایــن رویــداد چــه  و ایدئولــوژی دار
واکنشــی نشــان می‌دهیــم. امــا ســوال پنجــم، یــک ســوال هنجــاری اســت 
و به یک شــکلی با این چهار ســوال ممکن اســت ارتباط داشــته باشــد، 
امــا متفــاوت اســت. مــا در اینجــا درمــورد اینکــه رویــداد چگونــه رخ داده، 
چــرا رخ داده و چــه خواهــد شــد، ســوال نمی‌کنیــم. اینجــا حکــم اخلاقــی 
ــم،  ــم انجــام دهی ــار می‌خواهی ــی کــه مــا در ایــن گفت مدنظــر اســت. بحث
معطــوف بــه ســوال پنجــم اســت، یعنــی می‌خواهیــم ماجــرای فلســطین 
یــا ماجرایــی را کــه در غــزه در جریــان اســت به‌لحــاظ اخلاقــی یــا حکــم 
یابــی قــرار دهیــم. ایــن پرســش از ایــن جهــت  اخلاقــی مــورد پرســش و ارز
مهــم اســت کــه برخــی فیلســوفان ماننــد هابرمــاس در ایــن بــاره صحبــت 
کردنــد و متناســب بــا صورتبنــدی‌ای کــه از ایــن مســاله و پدیــدار داشــتند، 

وارد قضاوت‌هــای اخلاقــی شــدند.
 

   مساله فلسطین را چطور می‌فهمیم؟ 
حکــم اخلاقــی مــا درمــورد مســاله غــزه و فلســطین، ناظــر بــه ایــن اســت کــه مــا 
یــم، یعنــی پرســش‌های پیشــینی کــه انجــام  چــه صورتبنــدی‌ای از مســاله دار
دادیــم، پرســش‌های یــک تــا چهــار و نحــوه پاســخگویی مــا بــه چهــار پرســش 
تاثیــر سرنوشت‌ســاز و مهمــی در شــکل دادن بــه حکــم اخلاقــی مــا دارد. دو 
صورتبندی کلان درباره ماجرا فلســطین می‌توان داشــت؛ یکی اینکه ماجرای 
فلســطین را ذیــل اشــغالگری و ضداشــغالگری ترســیم کــرد یــا به‌تعبیــر دیگــری 
ذیــل اســتعمار و ضداســتعمار آن را تقســیم کــرد یــا اینکــه مــا ماجــرای فلســطین 
را حــول یــک نــزاع بیــن یــک ســاختار سیاســی و جنبــش اعتراضــی ببینیــم. 
برابــر یــک قــوم  نزاعــی کــه بیــن دو قومــی کــه یــا به‌لحــاظ عربیــت یــا اســامیت در
دیگــر کــه معطــوف بــه یهــود هســتند، درحــال منازعــه اســت و بــرای تصــرف یــا 
ی آن اختــاف دارنــد. ایــن دو صورتبنــدی  اعمــال اقتــدار در ســرزمینی کــه رو
گــر  از مســاله اســت کــه هرکــدام بــه پیامدهــای متفاوتــی هــم منجــر می‌شــود. ا
مــا جمع‌بنــدی یــا صورتبنــدی اول را قبــول داشــته باشــیم، مســاله فلســطین- 
اسرائیل را ذیل دوگانه استعمارگر و استعمارشونده تقسیم کنیم، پیامدهایی 
کــه بتوانیــم حکــم اخلاقــی دربــاره‌اش بدهیــم، متفــاوت خواهــد بــود. مثــا بــرای 
کتبر قرار دهیم و عملیات حماس  ی اخلاقی نقطه آغاز را نمی‌توانیم 7 ا داور
یــم و پاســخ  یســتی درنظــر بگیر را به‌عنــوان متجــاوز یــا برخــی تعابیــر حرکــت ترور
یــم یــا مثــا  اســرائیل را بــه حمــاس یــک پاســخ موجــه از موضــع دفــاع درنظــر بگیر
توفیــق یــا عدم‌توفیــق طرفیــن را در میــزان تلفــات یــا در میــزان هزینه‌هایــی کــه 

بــرای همدیگــر ایجــاد کننــد، تعریــف کنیــم.
 

   چرا نباید جریان استعمارزدایی را
شکست‌خورده نامید؟

گر این دوگانه استعمارگر و استعمارشونده را بپذیریم، آن وقت جریانی که به  ا
شــکل‌های مختلــف سیاســی و نظامــی درحــال اســتعمارزدایی اســت یــا رفتــار 
یــه و بــر ایــن‌ انگیــزه تلاش، مقاومت  ضداســتعمارگرانه دارد، مــادام کــه بــر ایــن رو
یــادی بدهد،  یــادی بپــردازد یــا تلفــات ز ینــه ز و ایســتادگی می‌کنــد، ولــو اینکــه هز
یــرا بــرای یــک  مــا نمی‌توانیــم آن را مغلــوب و شکســت‌خورده قلمــداد کنیــم، ز
ارزش بســیار حیاتــی درحــال نبــرد اســت و مــادام کــه ایــن وضعیــت تــداوم دارد و 
ی منفی نیست.  این جریان ضداشغالگری موضوعیت دارد، قابل ارزش‌گذار
یــان ضداشــغالگری آن و مقاومتــی کــه  در ایــن بــاره مثــا تجربــه الجزایــر و جر
برابــر اســتعمار فرانســه انجــام شــد، یــک نمونــه و مصــداق از همیــن شــکل  در
از اســتعمار اســت کــه بالــغ بــر صدســال ایــن اشــغالگری ادامــه داشــته ‌اســت. 
یاناتــی به‌شــکل مبارزاتــی شــکل گرفتنــد و هزینه‌هــای انســانی و غیرانســانی  جر
ی در الجزایر داشــته و البته به  ســنگینی این مقاومت و جریان ضداســتعمار
یــان اشــغالگری منجــر شــده  ی و اســتقلال الجزایــر و پایــان دادن بــه جر پیــروز
اســت. تفاوتــی کــه البتــه مســاله اســتعمار در جایــی ماننــد الجزایــر و جاهــای 
دیگــر دنیــا بــا فلســطین دارد، ایــن اســت کــه نــوع اســتعمار در فلســطین از نــوع 
اســتعمار اســکانی یــا اســتعمار مهاجرنشــین اســت، یعنــی برخــاف برخــی 
ی انســانی  دیگــر اشــکال اســتعمار کــه اســتعمارگر از منابــع طبیعــی و نیــرو
آنجــا اســتفاده می‌کــرد و نوعــی آپارتایــد و تحقیــر بومیــان را درپــی داشــت، امــا 
تــاش یــا حرکتــی بــرای خــارج کــردن بومیــان از آن منطقــه نمی‌کــرد و دیگرانــی 
را جایگزیــن آنهــا در ایــن ســرزمین قــرار نمــی‌داد، مثــل تجربه‌هایــی در کانــادا، 
ی کــه در فلســطین  یــکا و حتــی آفریقــای جنوبــی. نــوع اســتعمار اســترالیا، آمر
صــورت می‌گیــرد، یــک اســتعمار اســکانی و مهاجرنشــین اســت. حتــی کســانی 
کــه تــا قبــل 1967 و حملــه‌ای کــه اســرائیل بــه کشــورهای عربــی کــرد )و بخشــی 
از آن را اشــغال کــرد و برخــی معتقدنــد کــه تــا ســه‌برابر وســعت ســرزمینی پیــدا 
یــخ )1967(  کــرد( اســرائیل را مصــداق اســتعمار نمی‌دانســتند. بعــد از ایــن تار
ی متکــی بــه حمایت‌هــای برخــی  اســرائیل را یــک قــوای اشــغالگر و اســتعمار

یــکا می‌داننــد.  ی‌هــا ماننــد انگلیــس و بعــد آمر امپراتور
ــا  ــن ج ــاس در همی ــد هابرم ــوفی مانن ــا فیلس ــی ب ــن دیدگاه ــر چنی اختلاف‌نظ
شــکل می‌گیــرد. او دفــاع اســرائیل را موجــه می‌دانــد و حمــاس را یــک حرکــت 
یســتی می‌خوانــد. ایــن دیــدگاه بــه ایــن دلیــل اســت کــه نــوع صورت‌بنــدی  ترور

کــه هابرمــاس از ایــن مســاله دارد ذیــل اســتعمارگر و استعمارشــونده نیســت. او 
یخــی ایــن مســاله یعنــی  حرکــت حمــاس را نقطــه آغــاز می‌دانــد و بــه تجربــه تار
آغــاز اســتعمار و اشــغال در هفــت هشــت دهــه پیــش توجــه نــدارد. بنابرایــن 
ایــن صورت‌بنــدی کــه مــا ماجــرای فلســطین و اســرائیل را ذیــل اســتعمارگر و 
استعمارشــونده ترســیم کنیــم یــا نــه بــرای اینکــه چــه حکــم اخلاقــی بدهیــم در 

ایــن ماجــرا، بســیار مهــم و موثــر اســت. 
گــر صورت‌بنــدی دومــی داشــته باشــیم کــه معطــوف بــه ایــن باشــد کــه  امــا ا
نــزاع و جنگــی بیــن یــک جنبــش اعتراضــی بــا یــک ســاختار سیاســی هســت 
ی قومــی کــه بــر ســر ســرزمینی بــا یکدیگــر می‌جنگنــد، آن وقــت نــوع  یــا دو نیــرو
یابــی اخلاقــی متفــاوت خواهــد شــد کــه ذیــل اخــاق جنــگ  بحــث و نــوع ارز

معمــولا ایــن بحــث می‌شــود. 

   ۴ نظریه درباره اخلاق جنگ
گــر نــزاع امــروز غــزه و اســرائیل را ذیــل مفهــوم جنــگ طرفینــی تعبیــر کنیــم  حــال ا
و جنــگ را هــم به‌عنــوان یــک حرکــت خشــونت‌آمیز ســازمان‌یافته و هدفمنــد 
کــه شــدت و اســتمرار دارد و اهدافــی سیاســی را دنبــال می‌کنــد توصیــف کنیــم 
یــه دربــاره اخــاق جنــگ قابــل طــرح اســت کــه بیــن آنهــا دو  آن وقــت چهــار نظر

یــه جدی‌تــر اســت. نظر
یــه صلح‌طلبــی اســت کــه معتقــد اســت مــا در هیــچ شــرایطی  یــه اول، نظر نظر
یــم یــا بــه کشــتن  یــم نســبت بــه دیگــران خشــونت بورز اخلاقــا اجــازه ندار
ــو اینکــه آنهــا بخواهنــد دنبــال کشــتن و  انســان‌های دیگــر مبــادرت کنیــم، ول
قتــل مــا باشــند. دیــدگاه دوم دیــدگاه جنگ‌طلبــی اســت کــه جنــگ را مظهــر 
ظهــور فضایــل انســانی و شــکوفایی اســتعداد‌های انســان‌ها می‌دانــد و در 
هــر شــرایطی جنــگ را یــک امــر مطلــوب می‌دانــد. دیــدگاه ســوم کــه دیدگاهــی 
رئالیســتی اســت معتقــد اســت جنــگ و صلــح را نبایــد اخلاقــی قضــاوت 
کــرد یــا دربــاره‌اش تصمیــم گرفــت. جنــگ و صلــح مشــروط بــه اینکــه منافعــی 
گــر جنــگ منافــع مــا را تامیــن می‌کنــد  داشــته باشــند قابــل قبــول هســتند. ا
گــر صلــح منافــع مــا را تامیــن می‌کنــد صلــح؛ در  جنــگ مطلــوب اســت و ا
یــه مســاله اصلــی تامیــن منافــع اســت چــه بــا صلــح و چــه بــا جنــگ.  ایــن زاو
ــاد  ــه ی ــوان جنــگ عادلان ــدگاه چهــارم نظرگاهــی اســت کــه از آن تحــت عن دی
ــه در  ــت ک ــی اس ــس جنگ ــتین قدی گوس ــر آ ــه تعبی ــه ب ــگ عادلان ــد، جن می‌کنن
آن ‌انگیــزه دینــی وجــود داشــته باشــد؛ جنگــی کــه بــا دســتور کلیســا مشــروع 
ــزر  ــام وال ــه ن ــی ب ــودی آمریکای ــوف یه ــک فیلس ــم ی ــر ه ــود. در دوره متاخ می‌ش
کــه جــزء کامنتارین‌هــا و جماعت‌گراهــا دســته‌بندی می‌شــود معتقــد اســت 
کــه مــا می‌توانیــم تحــت شــرایطی از جنگــی بــه نــام جنــگ عادلانــه صحبــت 

کنیــم کــه اخلاقــی هــم هســت. 

   جنگ در چه شرایطی عادلانه است؟
یابــی اســت، یــک  از دیــدگاه والــزر جنــگ عادلانــه در ســه مرحلــه قابــل ارز
مرحلــه پیشــاجنگ، مرحلــه دوم حیــن جنــگ اســت و مرحلــه ســوم مرحلــه 
پســاجنگ. در مرحلــه پیشــاجنگ چندیــن شــرط بــرای عادلانــه بــودن جنــگ 
گذاشــته‌اند، اولیــن یــا شــاید مهم‌تریــن شــرط ایــن اســت کــه جنــگ بــا‌ انگیــزه 
دفاعــی صــورت بگیــرد. در ایــن صورت‌بنــدی یکــی از مصادیــق جنــگ دفاعــی 
جنــگ پیش‌دســتانه اســت، یعنــی ظاهــرا مبــادرت بــه جنــگ بــا شــما آغــاز 
ــا خبــر  ی ی می‌شــود امــا‌ انگیزه‌هــا پیش‌دســتانه اســت، یعنــی شــما اطــاع دار
یــد کــه جنگــی علیــه شــما در حــال وقــوع اســت. مایــکل  ی یــا جمع‌بنــدی دار دار

ــد. او  ــی می‌کن یاب ــراق را ارز ــتان و ع ــگ افغانس ــی دو جن ــن نگاه ــا چنی ــزر ب وال
جنــگ بــا افغانســتان را پیش‌دســتانه و دفاعــی می‌دانــد امــا جنــگ بــا عــراق را 
بــه دلیــل اینکــه مدعــای ســاح‌های کشــتار جمعــی در آن ثابــت نشــده اســت 
غیراخلاقــی می‌شــمرد. شــرط دومــی کــه در وضعیــت پیشــاجنگ بــرای جنــگ 
عادلانــه در نظــر گرفتــه می‌شــود ایــن اســت کــه تمــام راه‌هــای مســالمت‌آمیز اعــم 
... بــرای حــل منازعــه طــی شــده باشــد و  کــره دیپلماســی، میانجیگــری و از مذا
بــه شکســت انجامیــده باشــد و راهــی جــز جنــگ باقــی نمانــده باشــد. ایــن هــم 
جنــگ را عادلانــه و اخلاقــی می‌کنــد. ســوم هــم اینکــه از یــک منشــا مشــروعی 
مجــوز جنــگ صــادر شــده باشــد کــه ایــن موضــوع در جنگ‌هــای بین‌المللــی 
خیلــی مناقشــه‌برانگیز اســت کــه ایــن منشــأ مشــروع بــرای صــدور مجــوز بــرای 
کنــش تخریبــی متناســب بــا تهاجــم باشــد.  جنــگ چیســت؟ شــرط چهــارم وا
شــرط پنجــم بــا ‌انگیــزه درســت انجــام شــود. شــروط حیــن جنــگ کــه منتــج بــه 
اخلاقی شــدن نبرد می‌شــود دوتاســت، یکی تمایز و دیگری تناســب؛ در تمایز 
کــن نظامــی اســت و  کــن غیرنظامــی از اما بحــث تفکیــک بخش‌هــا و افــراد و اما
مشــروعیت جنــگ و اخلاقــی بــودن جنــگ ایــن اســت کــه اهــداف غیرنظامــی 
مــورد تعــدی و تجــاوز قــرار نگیــرد. اینکــه ســاح‌های کشــتار جمعــی نامشــروع 
یــه اســت  تلقــی می‌شــود و دربــاره‌اش موضــع اخلاقــی اتخــاذ می‌شــود از ایــن زاو
کــه در اســتفاده از آنهــا امــکان تمایــز بیــن بخش‌هــای نظامــی غیرنظامــی وجــود 
نــدارد‎. دوم شــرط عادلانــه بــودن حیــن جنــگ تناســب اســت، یعنــی پاســخی 
کــه شــما بــه تهاجــم طــرف مقابــل می‌دهیــد بایــد متناســب بــا تخریبــی کــه او 
کــرده اســت باشــد. در شــرایط پســاجنگ بــرای عادلانــه و اخلاقــی بــودن چنــد 
تــا نکتــه وجــود دارد. یــک نکتــه ایــن اســت کــه متجــاوزان هرکــه هســتند بایــد 
مــورد تنبیــه قــرار بگیرنــد، میــزان جبــران خســارت بــا خســارتی کــه ایجــاد شــده 
متناســب باشــد، از ســوی دیگــر نبایــد طــرف مغلــوب تحقیــر شــود بــه شــکلی 

کــه صلــح برقــرار نشــود و ‌انگیــزه بــرای شــعله‌ور کــردن جنــگ پدیــدار شــود. 

   آیا واکنش اسرائیل اخلاقی بود؟
گــر مســاله غــزه را از موضــوع اخــاق جنــگ بررســی کنیــم و صورت‌بنــدی  حــال ا
یــم و  اشــغالگر و اشغال‌شــونده، یــا اســتعمار و ضداســتعمار را هــم در نظــر نگیر
بــه شــرایط پیشــاجنگ، حیــن جنــگ و پســاجنگ توجــه کنیــم، می‌بینیــم کــه 
بــاز بــه لحــاظ اخلاقــی آن طــرف جنــگ کــه محکــوم و کارش بــه لحــاظ اخلاقــی 
غیرقابــل دفــاع اســت، اســرائیل اســت و آن طرفــی کــه بــه لحــاظ اخلاقــی قابــل 
یــان مقاومــت یــا حمــاس اســت. مثــا در پیشــاجنگ عملیات  دفــاع اســت، جر
طوفــان الاقصــی ولــو پیش‌دســتانه دفاعــی اســت و اینکــه هیــچ راه‌حلــی از 
راه‌حــل نظامــی باقــی نمانــده و همــه مســیرهایی کــه دیگــر کــه تجربــه کردنــد بــه 
ــش از  ــادی بی ی می ــار ــال ج ــت‌ها در س ــت، صهیونیس ــیده اس ــرانجام نرس س
200 فلســطینی را در غــزه کشــته‌اند. انگیــزه آزادی‌بخــش وجــود داشــته اســت نــه 
توســعه‌طلبی و اشــغالگری و مجــوز مشــروعی به‌عنــوان یــک انســان مســلمان 
یــا انســانی کــه حقــوق اساســی‌اش نقــض شــده اســت بــرای جنــگ دارد. در 
حیــن جنــگ می‌بینیــم کــه اســرائیل نــه تمایــز و نــه تناســب را رعایــت نکــرده 
یــت  کثر اســت. غیرنظامیــان و مکان‌هــای غیرنظامــی هــدف اول هســتند. ا
کشته‌شــدگان کــودکان و زنــان هســتند. تناســب هــم نــدارد؛ یعنــی آنچــه در 
حــال انجــام اســت از نظــر تلفــات و ویرانــی کــه ایجــاد می‌کنــد در مقایســه بــا 
گر موضع دوم را هم  آنچه طوفان الاقصی رقم زده تناســب هم ندارد. بنابراین ا
یابــی کنیــم هیــچ فیلســوفی نمی‌توانــد از  اتخــاذ کنیــم و از آن موضــع مســاله را ارز

یابــی کنــد.  اســرائیل دفــاع کنــد و اقدامــش را اخلاقــی و عادلانــه ارز

درباره اخلاق جنگ و اظهارنظر تاسف‌بار یورگن هابرماس

فیلسوف و جنایت
روز 27 آبان‌ماه همزمان با روز جهانی »اقدام برای فلسطین« در ایران و بسیاری 
از نقاط جهان راهپیمایی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین شکل گرفت 
و مردم ایران در این روز به خیابان‌ها آمدند. راهپیمایی بزرگ بین‌المللی که 
در خیابان‌های بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا شکل گرفت تا فریاد نفرت 
از اسرائیل و حمایت از کودکانی که دسته‌دسته زیر بمباران وحشیانه 
صهیونیست‌ها شهید می‌دهند در گوش همه مردم جهان بپیچد. در تهران 
نیز این راهپیمایی در حدود ساعت 15 به وقت ایران با مرکزیت میدان انقلاب 
آغاز شد و گروه‌ها و اقشار مختلفی از مردم به میدان آمدند و در این تجمع 
جهانی شرکت کردند. عکس‌ها و فیلم‌های منتشرشده از این گردهمایی 
بزرگ به‌خوبی نشان می‌دهد فریاد انزجار از صهیونیسم نه متعلق به یک گروه 
و جریان خاص است و نه حتی می‌توان آن را در دسته‌بندی‌های مذهبی 
جای داد بلکه انزجار از اسرائیل مساله همه انسان‌هایی است که انسانیت 

و آدمیت‌شان از شدت وحشیگری صهیونیست‌ها به درد آمده ‌است. 

   فراموش نکنیم مساله فلسطین کانون اتحاد
همه جریان‌های سیاسی کشور است

در 40 روز اخیر چه در رسانه‌ها و چه در تریبون‌های رسمی کشور به‌خوبی 
 ، شاهد بودیم که با وجود همه اختلاف‌نظرها بین جریان‌های سیاسی کشور
مساله فلسطین مساله واحد و مشترک همه جریان‌های سیاسی و حتی 
فرهنگی بود و همه جریان‌های کشور از راست‌ترین نقطه تا چپ‌ترین نقطه از 
رژیم‌صهیونیستی اعلام انزجار کردند. اتفاقی که باید قدر آن را دانست و برای 
نگهداری و مراقبت از آن تلاش کرد. بیش از 11 هزار نفر در جنگ اسرائیل و 
فلسطین به شهادت رسیده‌اند. بیش از پنج هزار کودک فلسطینی به خاک 
و خون کشیده شدند تا به همه و همه جهان اسلام با همه تکثرهای دینی، 
آیینی و مذهبی خود بار دگر ثابت کنند رژیم‌صهیونیستی مساله‌ای قابل 
مذاکره و قابل عادی‌سازی نیست و حالا این وفاق به‌وجودآمده نیازمند 
مراقبه‌های جدی سران کشورهای اسلامی و حتی سران کشور خودمان است. 
هیچ مناسک دیگری به دلیل وفاق ایجادشده درباره فلسطین نمی‌تواند 
این جمعیت رنگارنگ را با همه تفاوت‌های خود به خیابان‌ها بکشاند و 
به جرات می‌توان گفت اتفاق به‌وجودآمده حول مساله فلسطین در 40 روز 

اخیر بی‌سابقه بوده‌ است. 

   از وزیر شعاری که داشتیم تا شعارسازی که نداریم
راهپیمایی  مردم ایران که روز گذشته برگزار شد اگرچه پرشور بود اما به‌روشنی 
کم‌وکاست ما در رهبری جریان‌های مردمی چه در شعارسازی و چه در پذیرش 
همه اقشار به‌دردآمده در موضوع فلسطین را به‌خوبی نشان داد. شعارهایی 
تکراری، کلیشه‌ای و حتی گهگاه استادیومی که فقط از هر اجتماعی به 
اجتماع دیگر می‌رود بسیار نمایان بود. مانند همان شعار »حیا کن رها کن« 
که در میدان انقلاب توسط لیدرها از شرکت‌کنندگان درخواست می‌شد. 
شعائر انقلاب اسلامی از مهم‌ترین شاخصه‌های انقلاب بود که نشان‌دهنده 
مانیفست سیاسی و حتی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بود. از شعار 
»نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی« گرفته تا شعار مهم »استقلال آزادی 
جمهوری اسلامی« که در آن آرمان‌های فکری حضرت امام را برای ایران 
نشان می‌داد. شعار چنان در انقلاب اسلامی مهم بود که مرحوم »محمود 
« به دلیل جهت‌دهی‌ احساسات مردمی در اجتماع‌های سیاسی  مرتضایی‌فر
« معروف شد. اما این روزها که هیجانات و احساسات مردمی  به »وزیر شعار
نسبت به مساله فلسطین به دلیل این حجم از وحشیگری‌های صهیونیستی 
به اوج خودش رسیده‌ است شاهد دم‌دستی‌ترین شعارها هستیم و هیچ برنامه 

طراحی‌شده‌ای برای مدیریت و جهت‌دهی این احساسات وجود ندارد. 

   نگذاریم مساله فلسطین
با ضعف اجرایی ما دم‌دستی شود

مساله فلسطین در جهان مدیون امام خمینی)ره( است و امام بود که هرساله 
با راهپیمایی روز قدس به همه جهان یادآور شد که مساله قدس مساله اول 
و اصلی جهان اسلام است. این در حالی است که شعارهای کف میدان 
کشور حکایت از این ماجرا ندارد. نسل چهارم و پنجم انقلاب اسلامی از جا 
بلند شده و کف میدان آمده و فلسطین دغدغه‌اش شده ‌است اما وقتی در 
مهم‌ترین اجتماع‌ها دم‌دستی‌ترین و حتی استادیومی‌ترین شعارها که هیچ 
مساله مبنایی و مفهومی داخل آن نیست داخل دهانش می‌گذاریم چگونه 
می‌توانیم توقع داشته باشیم که نگاه او نسبت به مساله فلسطین همان نگاه 
بلندپایه و بزرگ و آرمانی حضرت امام باشد؟ او هربار در هر اجتماعی که ایجاد 
شده به میدان آمده و می‌خواهد جوش و خروشش نسبت به این مساله را 
همراستا با نظام اسلامی فریاد بکشد. او دوست دارد همراه و همزمان با سایر 
مردم جهان نسبت به فلسطین ابراز احساسات دسته‌جمعی نشان دهد 
آن هم در کشوری که داعیه‌دار این مساله‌ است. اما دستگاه‌های عریض و 
طویل فرهنگی برای او در خیابان‌ها جز آنکه دور هم جمع‌شان کنند تدارکی 
ندیده‌اند. آیا بهتر نبود دست‌اندرکاران و متولیان امر وقتی این نیاز جمعی را 
از تجمعات قبلی احساس کردند برای باقی تجمع ‌ها به‌خصوص این تجمع 
برنامه ویژه‌تر و پرمحتواتری برگزار می‌کردند؟ نباید گذاشت مساله فلسطین که 
حالا مساله روز جهان است با برگزاری تجمعات بی‌محتوا تبدیل به مساله‌ای 
دم‌دستی و بی‌اهمیت شود. مساله‌ای که باید هر نسل بعد از انقلاب اسلامی 

به نسل بعد از خودش منتقل کند. 

   رفتارهای سلبی در موضوع فلسطین جایی ندارد
مساله فلسطین دیگر فقط مساله جهان اسلام نیست. مساله فلسطین 
امروز مساله همه مردم جهان است. مساله‌ای که در غرب  روزی متعلق 
به جریان روشنفکری بود امروز به کل وجدان‌های بیدار در سراسر جهان 
تسری به پیدا کرده ‌است. موضوعی که باید در امر اجرایی تجمعات و 
حتی برنامه‌های مربوط به فلسطین رعایت شود. اگر روزی جریان موسوم به 
حزب‌اللهی داعیه‌دار مساله فلسطین بود امروز باید بداند پرچم حمایت از 
این مردم مظلوم به دست تمام اقشار جهان رسیده ‌است. بی‌خداها حتی 
صدایشان برای فلسطین و آنچه این روزها بر سر مردمان بی‌دفاع و کودکانش 
می‌آید در آمده ‌است. متولیان داخلی باید فراجناحی‌تر برای فلسطین عمل 
کنند چنانکه مساله فلسطین در دنیا فراجناحی، فرادینی و فراسرزمینی 
شده‌است. رفتارهای سلبی در تجمعات جایی ندارد. تذکرات و رفتارهای 
سلبی باید خارج از تجمع وجود داشته باشد. آن کس که برای فلسطین به 
میدان آمده، حتی اگر به غلط پوشش اسلامی ندارد حداقل برای بیداری 
آدمیت خودش آمده‌ است. فلسطین بین آدمیت و حیوانیت خط کشیده 
‌است نه حتی اسلامیت و غیراسلامیت. تمام آدمیت و انسانیت با هر شکل 
و ظاهری جلوی رژیم‌صهیونیستی ایستاده‌ است. مساله آنقدر بزرگ است 
که امام موسی صدر می‌گوید اگر روزی شیطان با اسرائیل بجنگد ما کنار 
شیطان می‌ایستیم. پس در مساله فلسطین خط‌کشی تازه‌ای نباید ساخت. 

پرویز امینی
عضو هیات‌علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد

عطیه همتی
دبیرگروه نقد روز

چند خط برای تجمع حامیان فلسطین

در خط‌کشی آدمیت
و حیوانیت »گشت« نبرید


